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ابوالفضل مسلمى

موفقيت هاى سياسى و عملى برنامه هاى اجتماعى مستلزم هدف گذارى 
مناسب و كارآيى هدف است. يعنى مديريت منابع به شيوه اى انجام گيرد كه 
بهترين نتيجه را در پى داشته باشد. گرچه ممكن است اين واقعيت نزد همگان 
آشكار باشد، اما به ندرت مى توان تحليل يا بحثى درباره ي آن يافت. هدف 

اصلى نويسنده ي كتاب اين است كه به نحوى منسجم به اين بحث بپردازد.
به نظر نويسنده مدت هاست كه حوزه ي عمومى به خاطر برخوردارى 
از برنامه هاى اجتماعى مناسب به خود مى بالد. برخى از اين برنامه ها در 
از يك گروه  افرادى تخصيص دهند كه عضوى  به  را  تا منابع  آنند  پى 
هدف هستند؛ گروهى كه به لحاظ قانونى مشخص شده است و در اينجا 
اين سياستمداران و سياستگذاران هستند كه نوع افرادى را كه از اين منابع 
بهره مند مى شوند، تعيين مى كنند. اما بسيارى از برنامه هاى اجتماعى، آن گونه 
كه بايد، هدف گذارى نشده اند. از ديدگاه مؤلف، سياستگذارى عمومى بايد 
برنامه هاى اجتماعى را به نحوى هدف گذارى نمايد كه بتوانند بسيارى از 

اهداف خود را محقق سازند.
نويسنده در اين كتاب توجه خود را به طور خاص به برنامه هايى معطوف 
مى كند كه در پى بهبود شرايط افراد محروم و غالباً كم درآمد هستند. اما 
از آنجايى كه اين افراد دامنه ي بسيار وسيعى را تشكيل مى دهند، معمولاً 
راهنمايى اندكى به سياستگذارانى مى كنند كه درصدند تا منابع رفاه اجتماعى 
را به بسيارى از آن ها تخصيص دهند. نويسنده تلاش مى كند تا با تمركز 
بر دو گروه خاص از افراد فوق، راهنمايى بهترى نمايد. گروه 1، افرادى 
هستند كه در نسبت با افراد فوق، بهره ي اندكى از منابع اجتماعى مى برند 
و گروه 2، افرادى هستند كه رفتار غيرمسئولانه، غير اخلاقى يا غيرقانونى 
آن ها در گذشته باعث شده است كه شايستگى لازم را براى دريافت مزاياى 
برنامه هاى اجتماعى نداشته باشند. يكى از نمونه هاى گروه 2، دانش آموزانى 
هستند كه مخل كلاس هستند و بدين ترتيب آموزش ساير محصلانى را 

كه به آموزش مناسب نيازمندند، تضعيف مى كنند. 
اما به نظر مى رسد كه تمايز نهادن ميان اين دو گروه باعث مى شود كه 
سياستگذاران با مشكلات ذيل روبرو شوند. اول آنكه، تعريف اين دو گروه 
دشوار مى نمايد. دوم آنكه، فرآيند ادارى يا اجرايى گنجاندن افراد در اين 
گروه ها پيچيده و مبهم است. سوم آنكه، هر قضاوتى درباره ي اين دو گروه 
مستلزم پيش بينى وقايع يا رفتارهاى آينده براساس اطلاعات اندك است. 
چهارم آنكه، دقيقاً نمى توان مزاياى اجتماعى اى را كه بايد از اين دو گروه 

سلب شود، اندازه گيرى نمود. پنجم آنكه، سياست هايى كه به نحوى روشن 
و مؤثر به مسائل اين دو گروه مى پردازند، به ناگزير نگران كننده و گاهى 

اوقات تحكمى هستند.
نويسنده تلاش مى كند تا در اين كتاب با تمركز بر دو گروه مذكور به اين 
مشكلات بپردازد. كتاب داراى 7 فصل است. نويسنده در فصل اول با عنوان 

«مقدمه»، طرح كلى اى از كار و هدف خود ارائه مى دهد. 
و  مى پردازد  تحليلى  رويكرد  مبانى  معرفى  به  مؤلف  دوم،  فصل  در 
توجه خود را به موضوع كارآيى هدف كه براى اين رويكرد حياتى است، 
معطوف مى كند. نويسنده درباره ي تعاريف و مفروضات اثباتى، هنجارى و 
روش شناختى بحث مى كند و مشكل ترين مباحث مطرح شده در تحليل 
خود را آشكار مى سازد. علاوه بر اين، اين پرسش دشوار را مطرح مى كند كه 

برنامه هاى اجتماعى چگونه بايد با دو گروه فوق سروكار داشته باشد.
فصل سوم، به تحليل مشكلات و مسائلى توجه مى كند كه سياستگذاران 
با آن ها روبرو هستند و در ادامه، بى ميلى سياستمداران و بوروكرات ها را در 

پذيرش و پرداختن به مشكلات دو گروه فوق تبيين مى كند.
از گروه 1 و گروه  را  فصل چهارم و پنجم به ترتيب، تحليل جامعى 
2 ارائه مى دهد. اين دو فصل، چند حوزه از برنامه ي اجتماعى را بررسى 
درباره ي  روشن تر  تفكر  براى  كه  آورند  فراهم  را  داده هايى  تا  مى كنند 
هدف گذارى مناسب، مورد نياز هستند. در مورد گروه 1، توجه اساسى به 
نمونه هاى مراقبت بهداشتى معطوف است، زيرا هزينه ي مالى بسيارى را 
مطالبه مى كند. در مورد گروه 2، نمونه هاى اصلى نويسنده برنامه هاى رفاهى، 

كلاس هاى درس، و پناهگاه بى خانمان ها است. 
نويسنده در فصل شش، به طور مفصل به موضوع كارآيى هدف مى پردازد 
و توجه خود را به سه فرآيند متمايز هدف گذارى معطوف مى نمايد. مشكلات 
طبقه بندى و پيش بينى و نيز تمهيداتى كه براى تصميم گيرى ضرورى 

هستند، در اين فصل مورد بحث قرار مى گيرند.
نويسنده در فصل هفت، بار ديگر موضوعات اصلى كتاب را در مسيرى دنبال 
مى كند كه سياستگذاران بايد براى بهبود و اصلاح هدف گذارى در برنامه هايشان 
از آن عبور نمايند. اولين گامى كه سياستگذاران بايد در اين مسير بردارند، به 
دست آوردن اطلاعات بهتر درباره ي افراد و برنامه ها است. دومين گام، استفاده 
از روش هاى اين كتاب براى موارد خاص است. در اين راستا، نويسنده تلاش 

مى كند تا اين فرآيند را با ارائه ي چند نمونه روشن سازد. 




